
 

 
  
  

  زهرا حضرت سیرۀ در زمان مدیریت های روش
  *سیدناری سادات طاهره    

  **پیوندی قاسم محمدحسین
  

 چكيده
 ـدارد كـه ا  ييانسـان نقـش بسـزا    تي ـاز زمان در موفق نهيبه استفاده زمـان   تيريجـز بـا مـد    ني
كـه   شـود  يم ـپرسش مطرح  نيمناسب از زمان ا يور بهره تي. با توجه به اهمستين يافتني دست

 ـا به پاسخ حاضر ةمقال هدف نمود؟ نهيبه استفاده زمان از توان يم ييها باچه روش  بـا  پرسـش  ني
 ياست. نگارنده با دقت و توجـه در محتـوا   زهرا حضرت ةريس در يليتحل−يفيتوص روش
 آن از يحـاك  پـژوهش  نيا يها افتهيآن پرداخته است.  ليبه تحل ثينو به احاد يو نگاه اتيروا

انـد و   فعال بوده يو عباد ياجتماع ،يخانوادگ ،يابعاد فرد يدر تمام زهرا حضرت كه است
 در زمـان  تيريمد يها روش حاضر پژوهش براساس. ستين ريپذ زمان امكان تيريجز با مد نيا
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  بیان مسئلهمقدمه و 

ها در عمر محدود بشری یکی از اصول مهم برای رسیدن به سعادت اسـت.  استفادۀ بهینه از فرصت
شـود. در  باشد و این امر با مدیریت زمـان محقـق مـی در پی پیشرفتزندگی  درانسان همواره باید 

کـه  یکس ،آمده است: هر کس دو روزش مساوی باشد مغبون گشته است حدیثی از امام صادق
 گـرشیروز باشد، مورد غبطه است و هر که روز د آن دو نیبهتر روز دومش) یعنی( روزش دو انیپا

هر کس که برای خود پیشرفت و ترقی نبیند به نقصان گرایـد  و   بدتر از آن دو روز باشد ملعون است
  ). ٣۴٢ق، ص١۴٠٣بابویه،  (ابن 1و هرکه به نقصان گراید مرگ برای او بهتر از زندگی است

کـه  بدین صـورتگرد و حالت توقف ندارد؛  ا در حال عقبو ی است انسان یا در حال پیشرفت
، ١٣٨۶است و در غیر این صورت پسـرفت (مطهـری،  پیشرفتاگر از زمان، استفاده صحیح شود 

معیـاری جهـت  این مسئله به قدری اهمیت دارد که طبق فرمودۀ حضرت علی ).١٩٧، ص٢ج
حضرت فرمودند: زیرک کسی است که امـروزش بهتـر از  تشخیص انسان زیرک معرفی شده است.

  ). ۵۴، ص١٣٧۶دیروزش باشد (لیثی واسطی، 
هـا موجـب  معمولاً چنین است کـه اسـتمرار برخـی نعمـت ،های عادی انسان در مسیر زندگیِ 

هـا را درک  شود و برخی تنها زمانی ارزش این نعمت عادت به آن نعمت و در نتیجه غفلت از آن می
رود کـه بـرای  ی الهی به شمار مـیها ته از آن نعمت محروم شوند. زمان نیز یکی از نعمکنند ک می

به ارزش آن واقف نیستند. آیات و روایـات فراوانـی بـر ارزش  بنابراینمردم عادی شده است؛  بیشتر
د یاد ها و ایام و لیالی سوگن شود. قرآن کریم به لحظه بیان میاز آنها زمان دلالت دارد که چند نمونه 

رِ  وَ «کند تا اهمیت زمان را در زندگی انسان بیان کند.  می جْ شْ  الٍ يلَ  وَ  * الْفَ عِ  وَ  * رٍ ـعَ ـفْ رِ  وَ  الشَّ تْ » الْـوَ
به ابوذر غفـاری فرمودنـد: دربـارۀ عمـرت  ). رسول اکرم١(العصر، » صرْ ـالْعَ  وَ ) «٣−١(فجر، 

). اگر فردی ثروت خود را اسراف کنـد سـبب ۵٢٧ق، ص١۴١۴بیش از مالت بخل بورز (طوسی، 
یعنی زمان، ، تر تر و مهم اما برای سرمایۀ بزرگ ؛شود که چرا وی قدر مال را ندانسته است تأسف می

امـا  ؛بارتر است؛ زیرا مال قابل جبران اسـت زیانشود. اسراف زمان از اسراف مال  بیشتر غفلت می
بازگشت است. برخی افراد برای رعایت حقـوق  شود و غیرقابل گونه توقف سپری می زمان بدون هیچ

اما همین اشخاص هنگام ضایع نمودن زمـان  ؛دیگران حاضر نیستند دیناری از مال مردم را بخورند
  ). ١٩۴، ص٢، ج١٣٨۶، کنند (مطهری و فرصت دیگران احساس گناه نمی

زمان، فراگیری مهارت مدیریت زمان امری لازم اسـت. در ابتـدا تعریفـی از  با توجه به اهمیت
ای صحیح با تلاش و جدیت تمـام و  برنامه طبق ،زمان از نهیبه ۀاستفادشود.  مدیریت زمان ارائه می

                                                           
بِی عَبْدِ ١

َ
هِ . عَنْ أ هُ قَالَ: مَنِ اسْتَوَی یَ  اللَّ نَّ

َ
 هِ یْـوْمَ آخِـرُ یَ  انَ وطٌ وَ مَنْ کَـفَهُوَ مَغْبُ  رَهُمَایْ خَ  هِ یْ وْمَ آخِرُ یَ  انَ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ کَ  وْمَاهُ أ

هُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ یَ  قْصَانِ وَ مَنْ کَ فِ  ادَةَ یَ الزِّ  رَ شَرَّ قْصَانِ  إِلَی انَ ی نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَی النُّ  .اةِ یَ الْحَ  مِنَ  لَهُ  رٌ یْ خَ  فَالْمَوْتُ  النُّ
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برای رسـیدن بـه اهـداف را  ،مهها در جریان اجرای برنا اجازه ندادن به دخالت ناروای امور و حادثه
 آمـده زمـان تیریمـد از گرید یفیدر تعر). ١٠، ص١، ج١٣٨۶، پور نیلیگویند ( مدیریت زمان می

 جهـت در کـه کـرد تیهـدا یا هگونـ بهن را زمـا دیکردن. با یرهبر خود یعنی زمان تیریمد: است
و خـواه  سـتین یشـدن ). اساسـاً زمـان اداره٢٧، ص١٣٧٧، یها به کار رود (هنـر خواسته نیبهتر

 خود دیبلکه با کرد؛کنترل  را آن و کرد دایتوان بر زمان احاطه پ یگذرد و نم یم و دیآ یناخواه زمان م
، یخسـروو  ی(قربـان اسـت شـتنیخو بـر تیریمـد همان زمان تیریمد ،واقع در. کرد تیریمد را

نمـودن آن  یعملـزمـان را آموخـت و  تیریمـد یهـا بهتر اسـت روش باره این) در ٧٩ص، ١٣٨۴
های مدیریت زمان چیسـت؟  حال این پرسش مطرح است که روش. است خود بر تیریمد ازمندین

هـای  توان از زمان اسـتفاده بهینـه نمـود؟ در ایـن مقالـه برخـی از روش چگونه میسخن، به دیگر 
تحلیلـی −بـا روش توصـیفی کاربردی مدیریت زمان در سیره و سبک زندگی حضرت فاطمـه

 جهـت یکـاربرد و یعمل ییکارها ،زمان تیریمد یها از روش نگارندگانآورده شده است. منظور 
 از امـا ؛شـود یم محسوب زمان تیریمد اصول از زین موارد نیا از یبرخ البته؛ است زمان تیریمد
 یبـرا کـه یمـوارد بیشـتر نیهمچنـ و نمـود یعملـ دیـبا هم اصول زمان تیریمد یبرا که ییآنجا
بـرای  زمـان تیریمد یها روش عنوان ؛است یکاربرد و یعمل یموارد شود بیان می زمان تیریمد

 . مینمود زیزمان پره تیریو اصول مد ها روش کیتفک از و مقاله انتخاب شد
بـاره هـیچ مقالـه و کتـابی در خصـوص  این در خصوص پیشینۀ پژوهش حاضر بایـد گفـت در

یـاد هـای  گفتنی است بـه جـز روش نگاشته نشده است. مدیریت زمان در سیرۀ حضرت زهرا
جهـت جلـوگیری از وجـود دارد کـه بـه  های دیگری نیـز ، روشدر مقاله جهت مدیریت زمان شده

 . افزایش حجم مقاله از بیان آنها خودداری شد
  

  روش پژوهش

گی دنبـال چگـون تحلیلی است. در روش توصیفی پژوهشـگر بـه−روش پژوهش این مقاله توصیفی
موضوع است. در این نوع پژوهش محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها 

بـه توصـیف و تشـریح آن ، کند و صرفاً آنچه را وجود دارد، مطالعه کرده کاری یا کنترل نمی را دست
ز این نـوع شود. یکی ا ای استفاده می های مطالعۀ کتابخانه پردازد. در این تحقیقات نوعاً از روش می

مطالعۀ یک مورد یا  :موردی یا ژرفانگر است. این تحقیق عبارت است از تحقیقات، تحقیق توصیفی
نیـا،  (حـافظ یک واحد و کاوش عمیق در مورد آن. مطالعۀ سیر زندگی یک فرد از این نمونـه اسـت

بـدین است؛  این مقاله نیز از این روش، همراه با تحلیل روایات استفاده شده در ).۶٣−۵٨، ١٣٨٧
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هـای مـدیریت زمـان بـا مطالعـۀ  در جهـت دسـتیابی بـه روش که سیرۀ حضرت زهـرا صورت
 بررسی شده است.  ای کتابخانه

  
  ی پژوهشها  یافته

های خود و رسیدن به اهداف و موفقیت خویش نیازمنـد مـدیریت  هر فرد برای عملی نمودن برنامه
دهـد  مـیها نشـان  یافتـهتن روش نیـاز دارد. زمان است. مدیریت زمان ماننـد هـر کـاری بـه دانسـ

انجـام  عـدم تـأخیر .٢؛ تقسـیم کـار .١ی مدیریت زمان در زندگی آن حضرت عبارتند از: ها روش
انجام چنـد  .۵؛ وجود مکان معین و مناسب برای هر وسیله .۴؛ حفظ اطلاعات ارزشمند .٣ ؛امور
  توجه به زمان حال. .٨ ؛استراحت و نشاط .٧ ؛رقابت .۶ ؛زمان هم به صورت کار

ابعاد عبادی، خـانوادگی، سیاسـی،  همۀاند که در  دارای مدیریت زمان بوده حضرت زهرا
 انجام وظیفه نمودند. بهترین شکلها به  نقش همۀاجتماعی و تفریحی فعال بودند و در 

  
  مدیریت زمان در سیرۀ زهرای اطهر. ١

داری،  جملـه خانـه از ،اد گونـاگون بودنـددار وظایف بسیار زیادی در ابعـ عهده حضرت زهرا
همسرداری، مراقبت و تربیت فرزندان، وظایف اجتماعی. این مطلب را نیز باید لحاظ کرد که در آن 

نداشـتن مراتب بسیار دشـوارتر از زمـان حاضـر بـوده اسـت. همچنـین حضـور  زمان، این امور به
 ،هـای مختلـف و مأموریـت هـا در منزل به دلیل شـرکت در جنـگ طولانی مدت حضرت علی

پاسـخگوی  آنکـه حضـرت زهـرا بـر افزونموجب افزایش بار مسئولیت بر ایشـان شـده بـود. 
). بنـابراین ٣۴١−٣۴٠ق، ص١۴٠٩، علـی بن (منسوب به حسن اند ت دینی مردم نیز بودهسؤالا

های موفق ایشـان در  شود. فعالیت ای بسیار مهم در زندگی ایشان محسوب می مدیریت زمان مؤلفه
ابعاد بیانگر قدرت مدیریت زمان توسط ایشان است. بـا توجـه بـه مجمـوع روایـات در سـیرۀ  همۀ

ماننـد  ،یافتـۀ ایشـان و تربیـت خـدا آیـد کـه پـارۀ تـن رسـول به دست می حضرت فاطمه
   خود. .٣ ؛خانواده .٢ ؛خدا .١اند.  های زندگی را به سه قسمت تقسیم کرده پدربزرگوارشان، فرصت

سـؤال کـردم. پـدرم  درباره وضع ورود حضرت رسول فرمودند: از پدرم حسین امام
یک قسـمت  :کردند وقت خود را سه قسمت می ،شدند وارد منزل می فرمودند: زمانی که پیامبر

وقت مخصوص به خودشـان  برای خداوند و یک قسمت برای خانواده و یک قسمت نیز برای خود.
پذیرفت و مسائل و موضـوعات را از طریـق  فرمود و خواص را می و مردم تقسیم میرا نیز میان خود 

کرد و روش آن بزرگوار، در این زمانِ  داد و چیزی از ایشان مضایقه نمی آنان به عموم مردم ارجاع می
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یافته به امّت، این بود که در پذیرفتن به حضور و اختصاص دادن مقدار زمان ملاقات بـه  اختصاص
داشت. برخـی از  مقدّم می ان، اهل فضل را به نسبت فضل و مقامی که در دین داشتند، بر دیگرافراد

 ). ٣١٧، ص١ ، ج١٣٧٨بابویه،  (ابن 1آنان یک حاجت داشتند، برخی دو تا و برخی چندین حاجت
  

  اعمال عبادی حضرت زهرا. ١−١

شود. استفاده از لباس و عطر  اعمال عبادی حضرت، نمازها، ادعیه وتسبیحات گوناگون را شامل می
)، عبـادت در شـب جمعـه (طبـری آملـی، ۵٠٠، ص١ ق، ج١٣٨١مخصوص جهت نماز (اربلی، 

) نماز مسـتحبی ٣٠٢، صق١۴١١)، نماز جهت امور عظیم و خوفناک (طوسی، ١٠۶ق، ص١۴١٣
)، ٢٩٩ق، ص١۴١٩حمـزه طوسـی،  ابـن)، دعای نـور (٣١٩، صق١۴١١در روز جمعه (طوسی، 

بابویـه،  ن)، دعا در غروب روز جمعـه (ابـ۵٢٨، ص٢، جق١۴٠٧و شب (کلینی، دعای هر صبح 
)، ١۶٨، ص١ ق، ج١٣٨۵حیـون،  ابـن( )، تسبیح مخصوص حضرت زهرا٣٩٩ق، ص١۴٠٣

)، عبـادت ٩١ق، ص١۴٠٧،  الـدین راونـدی بدر سـوم هرمـاه (قطـ تسـبیح ایشـان همچنین
ایی از عبادات ایشان است کـه ه ) نمونه٢٨٢، ص١، ج ق١٣٨۵حیون،  ابن( مخصوص در شب قدر

است کـه زمـان خاصـی را بـرای هرکـدام ایشان دهندۀ اهمیت ارتباط با خدا در سبک و سیره  ننشا
 . شوددر ابعاد دیگر زندگی ایشان خللی وارد  آنکهبدون  ،دادند اختصاص می

 
  خانواده .٢−١

ای از زمان خود را به انجام کارهای منزل، حضور در جمع خانواده  بخش ویژه حضرت فاطمه
قدری زیاد و سخت بود که حضـرت  دادند. انجام دادن امور منزل به و تربیت فرزندان اختصاص می

تمامی امور منـزل نیازمنـد مـدیریت  .)١۶٨، ص١ ، ج١٣٨۵حیون،  ابندرخواست خادمه نمودند (
انجـام امـور منـزل، زمـانی را بـرای  بـر افزون. باشدامور نیز  دیگردگی به زمان است تا فرصت رسی

دادند. مثلاً حضرت زمانی را بـرای تفـریح بـا همسرشـان  همسر و حضور در جمع خانواده قرار می
، ١٣۶٣شـاذان قمـی،  ابـنخرما خوردند و مـزاح نمودنـد ( ،هم به صحرا رفته اختصاص دادند و با

رفتند. حضرت برای ایشان حلوایی از خرما پختنـد  دیدار فاطمهبه  ). روزی پیامبر٨٠ص
 ،آن را خوردنـد و حسـنین ، فاطمـه، علـیو آن را مقابل ایشان قـرار دادنـد. پیـامبر

                                                           
بِی  نُ . قَالَ الْحُسَیْ ١

َ
لْتُ أ

َ
هِ  سَأ ذُوناً  لِنَفْسِهِ  دُخُولُهُ  انَ فَقَالَ کَ  عَنْ مَدْخَلِ رَسُولِ اللَّ

ْ
وَی فَـإِذَا ی ذَلِکَ فِ  لَهُ  مَأ

َ
 مَنْزِلِـهِ  إِلَـی أ

 
َ
أ جْزَاءٍ  ثَلاَثَةَ  دُخُولَهُ  جَزَّ

َ
هِ  جُزْءاً  أ هْلِهِ  جُزْءاً  وَ  تَعَالَی لِلَّ

َ
  ثُمَّ  لِنَفْسِهِ  جُزْءاً  وَ  لأِ

َ
أ هُ  جَزَّ

َ
اسِ  نَ یْ بَ  وَ  نَهُ یْ بَ  جُزْأ ةِ عَلَی  کَ ذَلِ  رُدُّ یَ فَ  النَّ بِالْخَاصَّ

ةِ وَ لاَ یَ  خِرُ الْعَامَّ ةِ إِیفِ  رَتِهِ یسِ  مِنْ  انَ وَ کَ  ئاً یْ شَ  مِنْهُ  عَنْهُمْ  دَّ مَّ
ُ
هْلِ  ثَارُ ی جُزْءِ الأْ

َ
مَهُ  وَ  بِإِذْنِهِ  الْفَضْلِ  أ یفِ  فَضْلِهِمْ  قَدْرِ  عَلَی قَسَّ  نِ ی الدِّ

 ... . الْحَوَائِجِ  ذُو مِنْهُمْ  وَ  نِ یْ الْحَاجَتَ  ذُو مِنْهُمْ  وَ  الْحَاجَةِ  ذُو هُمْ فَمِنْ 
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طولانی کردند و دلیل سجده خود را جمـع  ۀاز خوردن فارغ شدند، سجد خدا که رسول هنگامی
    .)۴٣٣−۴٣٢، صم ١٩٨٢حلی، هم بودن بیان نمودند ( بودن اعضا و در کنار

  حضرت به رشد اخلاقی و دینی فرزندان نیز اهتمام داشتند. 
صُ ابْنَهَا حَسَناً  فَاطِمَةُ  کَانَتْ  وَ   : وَ تَقُولُ  تُرَقِّ

ـــاکَ  أشْـــبِهْ بَ
َ
ـــ  أ سَــنَ الْحَــقِّ  عَــنِ  اخْلَــعْ  وَ   حَسَـــنُ ایَ الرَّ

ـــــدْ وَ  ـــــنَنٍ ذَا إِلَهـــــاً  اعْبُ ــــــوَالِ  لاَ وَ   مِ ــــــنِ ذَا تُ حَ الإِْ

    نِ یْ لِلْحُسَ  قَالَتْ  وَ 
  

   
  )٣٨٩−٣٨٨، ص٣ق، ج١٣٧٩شهر آشوب مازندرانی،  (ابن

فرمـود: ای حسـن! تـو بـه پـدرت  داد و می حسن را حرکت مـی امام حضرت فاطمه زهراء
خـدای را پرسـتش کـن و بغـض و کینـه را دوسـت مـدار. نیـز شباهت داشته باش و بخشنده باش. 

هسـتی و بـه  فرمود: تو شبیه به پدرم رسـول خـدا داد و می را حرکت می حسین حضرت امام
صُ ). «٣٢٠ص، ١٣٧٧(مجلسی،  شباهتی نداری علی به معنای حرکـت دادن اسـت. در » تُرَقِّ

اگـر  ،)٣١١، ص١٣٧٨همـدانی، آمده است (رحمـانی » تلاعب«، »ترقص«جای  بعضی منابع به
آورده اسـت، » تلاعب«را در نظر بگیریم، در کنار منبع دیگر که راوی » ترقص«ۀ معنای اصلی کلم

در حـال بـازی بـا ایشـان  اند، حضرت فاطمه بودهکه در هر سنی  رسد، حسنین به نظر می
ود صـحبت خـان گذاشـتند و بـا فرزنـد مـیخـود وقـت  انبرای فرزنـد اند. حضرت زهرا بوده
صُ ابْنَهَـا فَاطِمَـةُ  کَانَـتْ «دادند. عبارت  مفاهیم اخلاقی را آموزش میویژه  کردند و به می » تُـرَقِّ

گذاشتن مستمر برای فرزند  وقتدلالت بر استمرار در وقت گذاشتن حضرت با فرزندان خود دارد. 
تعهد مادر برای فرزند و اهمیت او به رشد و تعالی فرزند است. وجود این برنامـۀ مـورد  ۀدهند نشان
و آرامـش  کنـد بیشـتر مینفس فرزنـد را  شود و عـزت موجب شکوفایی استعدادهای فرزند می ،نیاز

 فراموشـیفکری و روحی فرزند را به دنبال دارد. متأسفانه این مهـم در مـادران جامعـۀ امـروزی بـه 
نماینـد یـا آنکـه  های مجـازی سـپری مـی زمان خود را با بازی نخردسالابیشتر شده است و سپرده 

شوند و یکی از دلایل این امـر اشـتغال  فرزندان به مهدهای بازی و یا پرستاران خصوصی سپرده می
  برای فرزندان است.    کافیزمان  نداشتن مادران و عدم حضور کافی آنان در منزل و در نتیجه

)، آمـوزش دعـا بـه ٢٨٢، ص١، ج١٣٨۵حیون،  ابن( داشتن فرزندان جهت شب قدر نگهبیدار 
از جمله امور دیگـر  )۵۴، ص ق١۴٠٧الدین راوندی،  بقطهنگام مصیبت سنگین ( حسین امام

 تربیت فرزندان است. 

ـــتَ نْ
َ
ـــبِ أ بِ هٌیشَ

َ
ـــأ ـــتَ یبِ ـــبِ لَسْ ـــ هاً یشَ یبِعَلِ
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  جامعه .٣−١

افراد جامعه نیز  دیگربلکه نیازها و حوائج  ؛کردند به خانوادۀ خود توجه نمی فقط حضرت زهرا
طالب هنگام فوت  ابی بن کردند. اطعام کردن خانوادۀ جعفر مدنظرشان بود و برای آن زمان صرف می

)، شـرکت در عروسـی یهودیـان (مجلسـی، ۴١٩، ص٢ق، ج١٣٧١روز (برقـی،  جعفر به مدت سه
) از ٣۴٠، ص ق١۴٠٩، علـی بـن )، پاسخ به سـؤالات دیگـران (حسـن٣٠، ص۴٣ ق، ج١۴٠٣
هـای  نمودند. حضور حضـرت در فعالیت مواردی است که حضرت برای آن زمان صرف میجمله 

، ٣ ق، ج١۴٠٧هـا (کلینـی،  سیاسی نیز در سیرۀ ایشان مشهود است. زیارت قبـور شـهدای جنـگ
  . گویای این مسئله است ،الاحزان و خواندن خطبه در مسجد )، رفتن به بیت٢٢٨ص

زمـان خـود را بـرای خـدا،  ،از پدرشـان پیـرویه ب، حضرت زهرا ،طور که بیان شد همان
زمانی را جهت  حضرت فاطمه همچنینکردند.  میخانواده و خدمت به خلق و جامعه تقسیم 

  ).۶ص ، ۴٣ق، ج١۴٠٣مانند بافتن موهایشان (مجلسی،  ،کردند آراستگی خودشان صرف می
توانسـتند در تمـامی ابعـاد کرانه با مدیریت زمان به نحو احسـن  کوثر بی شد،ه ملاحظه ک چنان

پرداختنـد.  تنها به بخشی از امورشـان می ،پویا باشند و در صورتی که فاقد این مدیریت زمان بودند
اند که حتی فرصتی برای خوانـدن یـک دعـای  کرده ای چنان زمانشان را پر عده ،در زندگی امروزی

مثلاً برخی بیشتر زمان  اند، هاختصاص داد و یا تنها زمانشان را به یک کار اند هکوتاه نیز باقی نگذاشت
دهند و حقوق خدا، خانواده و حق خـود  و یا همۀ زمانشان را به کار بیرون و شغلشان اختصاص می

شود و از خانواده و تربیت فرزنـد  و افراد دیگری تنها زمانشان صرف عبادت می کنند میرا نیز ضایع 
کننـد خـانوادۀ خـود نیـز  کنند که فرامـوش مـی می میجهاد فرهنگی و علدر اند. برخی چنان  غافل

ای هستند که دغدغه آن را دارند. باید با مدیریت زمان مانند الگـوی همگـان  جزئی از همین جامعه
 ) از افراط و تفریط برحذر باشیم.(حضرت زهرا

  
  ی مدیریت زمانها روش. ٢

بـرداری از زمـان  چگونگی مهارت از بهره ،ذکر است که تنها دانستن ارزش زمان کافی نیست شایان
اما مهارت لازم جهت استفاده از آن را  بداند،هم  نیز لازم است. اگر کسی زمینی داشت و ارزش آن

امـا  ؛ممکن است آن را هدر دهد ،در آن زمین کشاورزی کند یا خانه بسازده باشد و نداند که نداشت
حداکثری از زمین بکند. استفاده از زمـان نیـز ماننـد تواند استفادۀ  مهندس ساختمان یا کشاورز می

  بیشتر در مـدت کمتـر موقـوف بـه مـوارد ذیـل اسـت:  ۀمهارت و مهندسی دارد. استفادنیاز مکان، 
 در نظر گرفتن زمان مناسب برای هـر کـار .٢ ؛پیوستهصورت  داشتن برنامه و نقشه برای کارها به .١
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که کشت بذر، زمـان  . همچنانبذر استکاری مانند کاشت  ). هر١٩٨، ص٢، ج١٣٨۶(مطهری، 
 هـر اجـرایکنـد،  ترین زمان را برای کشت انتخاب می طلبد و کشاورز بهترین و مناسب مناسب می

بـین کـار و زمـان و  ها  کاری زمانی مناسب دارد. یکی از اصول مهم مدیریت زمان، حفظ مناسبت
طور کـه  ) همـان۶٣، ص٢ج، ١٣٨۶،پـور نیلی( شناخت بهترین زمان برای انجام هر عمـل اسـت

از آنکه شرایط موجود باشد و سستی نمـودن  پیشفرمودند: شتاب ورزیدن در کار  حضرت امیر
). ابتدای حدیث ایـن ۵٣٨ق، ص١۴١۴(سیدرضی،  1از فراهم شدن فرصت از حماقت است پس

نظـر گرفـت و عجلـه جهـت نماید که باید زمان مناسب برای انجام هر کاری در  مهم را گوشزد می
کارهـا و چیـنش ترتیـب  .٣؛ از آنکه زمان انجام آن فـرا برسـد از حماقـت اسـت پیشانجام کاری 

. اگر هنگام چیدن اشیا در جعبـه بین آنها فاصله زیادی نباشد و فرصت هدر نرود باشد که ای گونه به
اما اگر بـا دقـت و  ؛گیرد در این صورت مقدار کمی از اشیا در جعبه جا می شود،بدون ترتیب عمل 

د بیشـتری از آنهـا در جعبـه جـا اعـدت ،دنگیر هم قرار در کنارحجم هریک از آنها، اشیا  ۀملاحظ با
های آن اشیا خالی نخواهد ماند. امـوری کـه در زمـان  های آن جعبه و فاصله خواهد گرفت و گوشه

گیرد. بعضی از مردم بدون دقت  یای قرار م شود مانند اشیائی است که در صندوق یا جعبه انجام می
کنند و آخر روز فقـط دو  پردازند و یک روز از صبح تا شب تلاش می و نقشه به انجام کارهایشان می

بامهارت در همان مدت زمـان، کـار  ،اما افراد منظم ،اند در این مدت انجام دهند سه کار را توانسته
برداری از زمـان اسـت (مطهـری،  ز شرایط بهرهدهند. پس نظم و انضباط و نقشه ا بیشتری انجام می

توان از زمان استفاده بهینه نمـود ایـن  هایی کاربردی می ). با استفاده از روش١٩٨ص ،٢، ج١٣٨۶
 ند از:ا ها عبارت روش

  
  عدم تأخیر در انجام امور .١−٢

. اجـرای ایـن اصـل اسـت ها و اصـول مـدیریت زمـان است یکی از روش» امروز آخرین روز«اصل 
زیرا یکی از عوامل عـدم اسـتفادۀ مفیـد از زمـان، احسـاس  ؛شود شماری لحظات می موجب غنیمت

بـاره کـه تنهـا  برای انجام کارهاست. شکستن این توهم و تفکـر در این زیادماندگاری و داشتن فرصت 
گیـری و  عمر باقی مانده اسـت سـبب تقویـت حـس بهرهپایان یک روز دیگر و یا یک ساعت دیگر به 

  ).  ۴۴، ص٢ج، ١٣٨۶پور، نیلی( شود ام کارهای فشرده و مفید در واحدهای زمان باقی مانده میانج
چنان نماز بگذار ماننـد  فرمودند: آن در دین سفارش زیادی به یاد مرگ شده است. پیامبر اکرم

ــا نمــاز وداع مــی ــد. (کســی کــه آخــرین نمــاز خــود را مــی کســی کــه ب ــه  کن ــد) (منســوب ب خوان
                                                           

مْ  قَبْلَ  الْمُعَاجَلَةُ  الْخُرْقِ  مِنَ   . قَالَ ١ نَاةُ  وَ  انِ کَ الإِْ
َ
 .الْفُرْصَة بَعْدَ  الأْ
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مرتـب  ،انـد کند و افـرادی کـه از یـاد آن غافل مرگ خبر نمی .)١۶٣ق، ص١۴٠٠، محمد جعفربن
فرمودند: چه بسیار افرادی که کارهـا را بـه  اندازند. حضرت امیر انجام کارهای خود را به عقب می

 صـادق ). امـام٣٧٩، ص١٣٧۶، واسـطی تأخیر انداختند تا اینکه مرگ به آنهـا هجـوم آورد (لیثـی
زیرا پیشینیان تو به جهت پایداری بر آرزوها و امروز و فردا کردن هـلاک  ؛فرمودند: فردا و پس فردا نگو

در حـالی کـه در غفلـت بودنـد (طبرسـی،  ،شدند تا اینکه فرمان خداوند (مرگ) بـه سـراغ آنهـا آمـد
 تـأخیربـه  ماننـد ،زند انداختن برخی امور ضربات مهلکی به انسان می به تأخیر). ٢۶٧ق، ص١٣٨۵

َ الَّـذی « انداختن توبه یا انجام ندادن اعمال صالح. ـيرْ ا غَ لْ صـالحًِ نا نَعْمَ جْ رِ بَّنا أَخْ ونَ فيها رَ خُ طَرِ مْ يَصْ وَ هُ
رَ  كَّ نْ تَذَ رُ فيهِ مَ كَّ تَذَ مْ ما يَ كُ رْ ْ نُعَمِّ لُ أَ وَ لمَ نّا نَعْمَ بینـی نشـده  که اتفاقات پیش از آنجایی 1).٣٧(فاطر،  ...» كُ

بـه  نیندازیم. همچنان کـه امـام صـادق تأخیرجهت امور را به  بهتر است بی ،کند گاه خبر نمی هیچ
آید  دانی چه پیش می فرمودند: هنگامی که اراده کار خیری نمودی شتاب کن، زیرا نمی نقل از پدرشان 

 ،ا انجام بدهو در هرروز کار آن روز ر«نیز فرمودند:  ). امیرمؤمنان١۴٢، ص٢ ق، ج١۴٠٧(کلینی، 
زیرا برای هر روز کاری است مخصوص آن (پس اگر غفلت نموده کار امـروز را بـه فـردا و فـردا را بـه 

ماننـد  و از کار بازمی شوند می آیی و مردم سرگردان فردا افکنی کارها بسیار گشته، از عهده آن برنمی پس
ترین قسمت آن را برای خـود و آنچـه  ها و پاک ) و بهترین وقتشود و در نتیجه مملکت ضایع و تباه می

هستی نماز بخوان نـه آنکـه  سرحالبین تو و خداست (عبادت و بندگی) قرار ده (مثلاً در اوّل وقت که 
ها (که به کـار مـردم  وقت میلی نمازگزاری) هرچند همه آن کارها را که انجام دادی با خستگی و بی ۀهم
اگر نیّـت و قصـد در آن شایسـته و رعیّـت از آن در  ،رسی) از آن خداست (عبادت و بندگی است) می

  ).١٠٢٣، ص۵، ج ١٣٧٩(سیدرضی، » آسایش باشد
تـدریج در  لذا این امر مهم نیاز به تمرین دارد تا به دارد؛نینداختن امور اهمیت فراوانی  به تأخیر

امـور اسـت.  وجود انسان تبدیل به ملکه شود. نماز اول وقت نوعی تمرین برای به تأخیر نینـداختن
 صـادق های نظم بخشی به زندگی اسـت. امـام مقید به نماز اول وقت بودن یکی از بهترین شیوه

، ٣ق، ج١۴٠٧(کلینـی،  فرمودند: برتری اوّلِ وقـت بـر آخـر آن مثـل برتـری آخـرت بـر دنیاسـت
  ی وطور که کلین توان مراد از اول وقت را در این حدیث، نماز اول وقت دانست. همان می .)٢٧۴ص

انـد. در  ) ایـن حـدیث را در بـاب اوقـات نمـاز آورده۴١ص ،٢ ق، ج١۴٠٧شیخ طوسی (طوسی، 
صورتی هم که معنای عام حدیث (انجام هر کاری در اول وقت و بـه عقـب نینـداختن آن) در نظـر 

  توان گفت یکی از مصادیق این حدیث، نماز اول وقت است. گرفته شود می
اما گاهی تـأخیر کـار از  ،ی جهت ایجاد مدیریت زمان بیان شدراهکار ،نینداختن کار تأخیربه 

                                                           
 را شـما مگـر. مینک ستهیشا ار، کمیرد ک می آنچه از ریغ تا، اوریب رونیب را ما، پروردگارا«: آورند برمی ادیفر  آنجا در آنان. «١

 ...».  گرفت می عبرت، ردیگ عبرت آن در دیبا هک سک هر هک مینداد  دراز عمر] قدر نآ[
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شود. این  آید که از آن با عنوان تأخیر مثبت یا تعلل خلاّق تعبیر می اصول مدیریت زمان به شمار می
آدمی فرصت انجام همۀ امـور را نـدارد و در  ؛ زیراهای مدیریت زمان است اصل از مؤثرترین روش

ید. این قاعده در قواعد فقهی به قاعدۀ تزاحم مشهور است با این توضـیح برخی امور باید تعلل ورز
که در صورت تزاحم دو تکلیف غیرقابل جمع، وظیفه مکلف این است که مهم را فدای اهم کنـد و 

 ).  ۵۴، ص٢، ج١٣٨۶، پور نیلیانجام مهم را به تأخیر اندازد (
  

 هامور در سیرۀ حضرت فاطم اجرایعدم تأخیر در  .١−١−٢
وجود دارد کـه بیـانگر آن اسـت کـه حضـرت اهـل بـه تـأخیر  روایاتی در سیرۀ حضرت زهرا

آیـا رسـول  :رفـت و عـرض کـرد مردی نزد حضرت فاطمـه انداختن امور نبودند. برای نمونه:
گذاشته است که آن را به من هدیه بدهید؟ حضرت به خادم فرمودند:  نزد شما چیزی باقی خدا

 ،، بیاور. پس خادم به دنبـال آن گشـتاست که حاوی حدیثی از رسول خداپارچۀ ابریشمی را 
به دنبال آن بگرد. همانا آن نزد من بـا حسـن و  ،را نیافت. حضرت به وی فرمودند: وای برتو  ولی آن

یافـت کـه حـاوی سـخنی از  اه  کند. خادم آن را هنگام جارو کـردن در خاکروبـه حسین برابری می
 .١دو نکتـۀ ظریـف نهفتـه اسـت.  اتفاقـات). در این ۶۵ص ق،١۴١٣آملی، بود (طبری  پیامبر

کننده را به تأخیر نینداختند و همان زمان به خـادم امـر نمودنـد  حضرت اجابت درخواست مراجعه
پارچۀ ابریشمی را بیاور. ایشان همانند برخی افراد برخورد نکردنـد کـه بگوینـد امـروز بـرو و فـردا 

های مـردم  در مـورد عجلـه نمـودن در بـرآورده سـاختن درخواسـت مراجعه کن. حضرت امیر
ها مگر به سه چیز (نخست) به کوچک شـمردن آن  شایسته نیست روا نمودن درخواست«فرمودند: 

(سـوم)  ؛(دوم) به پنهان داشتن آن تـا (هنگـام پـاداش) آشـکار شـود ؛شودتا (نزد پروردگار) بزرگ 
 .٢ ؛)١١٣١ص ،۶ ، ج ١٣٧٩(سیدرضـی، » گـوارا باشـد بشتاب در انجـام آن تـا (بـرای خواهنـده)

حضرت پیدا شدن شیء گمشده را که دارای اهمیت فراوان بود به تأخیر نینداختند و همان زمـان بـه 
گم شـدن آن نیـز خـادم را عتـاب نمودنـد. همچنـان نیـز  به دلیلخادم امر نمودند تا آن را پیدا کند.
تر آن پارچـه پیـدا شـود و درخواسـت  هرچـه سـریعکننده اسـت تـا  حواس حضرت متوجه مراجعه

  کننده اجابت شود.  مراجعه
تعدادی برده و  خدا شده است که یکی از پادشاهان عجم برای رسول روایت علی اماماز 

 درخواست نمودنـد تـا نـزد پیـامبر از حضرت فاطمه خدمتگزار فرستاد. امیرالمؤمنین
بدون اینکه درخواسـت شوهرشـان را بـه  بروند و از ایشان درخواست خادم نماید. فاطمۀزهرا

هْدَی«نزد پدرشان رفتند تا درخواست را مطرح کنند.  ،تأخیر بیندازند
َ
عَـاجِمِ  مُلُـوکِ  بَعْـضُ  أ

َ
 قـاً یرَقِ الأْ

هِ  یاذْهَبِ  لِفَاطِمَةَ  فَقُلْتُ  تَتْهُ  خَادِماً  هِ یفَاسْتَخْدِمِ  إِلَی رَسُولِ اللَّ
َ
لَتْهُ  فَأ

َ
ق، ١٣٨۵حیون،  ن(اب »ذَلِکَ  فَسَأ
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تَتْهُ «). فاء در عبارت ١۶٨ص ،١ج
َ
لَتْهُ  فَأ

َ
 دلالت بر ایـن دارد کـه حضـرت فاطمـه» ذَلِکَ  فَسَأ

» فـاء«همان زمان و بدون تأخیر، درخواست شوهر خود را عملی نمودند. بیشـترین کـاربرد حـرف 
بـه » فـاء«وسـیله  ترتیب معنوی است. معطوف بـه» فاء عطف«نای برای عطف است که یکی از مع

توان گفت که زمان تحقق  میسخن، دیگر  معطوف علیه بدون فاصله متصل و یا مرتبط است و یا به
» قام زیـد فعمـرو« معنا در معطوف متأخر از زمان تحقق معنای معطوف علیه است مانند این مثال

گفتنـی  ).٢١، ص١٣٧٩(پاشـازانوس، بهـار»  صله عمرو ایسـتاد.زید ایستاد، پس از آن بلافایعنی 
شود ممکن است حرف فاء در سـخن معصـوم نبـوده و  که احادیث نقل به معنا می آنجایی است از

تـوان برداشـت کـرد کـه  هـم از ایـن حـدیث مـی باز ،توسط دیگران نگارش شده باشد. با این حال
زیرا درخواست ایشان برای خادم حکایت از ایـن  ؛حضرت اهل به تأخیر انداختن امور خود نبودند

ولی با کمبود زمان مواجه بودند. در  ؛امورشان بپردازند ۀخواستند به هم مطلب دارد که حضرت می
ای نداشـتند بـه  علاقـه ،اهل به تأخیر انداختن امور خـود بودنـد که اگر حضرت زهرا صورتی
اگـر حضـرت  نیچنکردند. هم درخواست خادم نیز نمیموقع انجام شود و  کارهایشان به ۀاینکه هم

 نیـا ،رفتنـد یم پدرشان نزد بعد روز چند و کردند نمیهمان لحظه درخواست شوهرشان را اجابت 
  .شد یم ذکر مطلب نیا ثیحد در که داشت وجود احتمال

هایش خجل شـد.  و از کثرت سؤال کردهایی  مراجعه نمود و سؤال بانویی به حضرت زهرا
گونـه وی را  نبیان نمودند و بدی، شود های او می که در عوض پاسخ به پرسش را هایی حضرت ثواب

 ، ق١۴٠٩، علـی بـن (منسوب بـه حسـنهایش را بپرسد  سؤال دیگراز شرمندگی خارج کردند تا 
و  بیندازدهایش را به تأخیر  بانو سؤال شدند که آنحضرت با این عملکرد، مانع  ،در واقع). ٣۴٠ص

 پرسش نکند. 
  

  زهرا حضرت سیرۀ در وقت اول نماز. ١−١−١−٢
 در زیـن موضـوع نیـا. اسـت امور در اجرای ریتأخ عدم از یا نمونه وقت اول نماز ،شد انیب که چنان
قدری برای حضرت مهم بوده که در حالت بیمـاری و  نماز اول وقت به .است انینما حضرت ۀریس

عمیس فرمودند: عطـر و  بنت به اسماء ،لحظات نزدیک شهادتشان نیز از این امر مهم غفلت نکردند
گـاه سرشـان را بـر زمـین نهادنـد و بـه  سپس وضو گرفتند، آن ،لباس مخصوص نمازم را برایم بیاور

یچ و اگر برخاستم کـه هـ کنبلند  مرا د،یرس فرا نماز وقت که یهنگاماسماء فرمودند: کنارم بنشین، 
بفرست. اسماء هنگام نمـاز حضـرت را صـدا  اگر بلند نشدم شخصی را به دنبال حضرت علی

). اهمیـت نمـاز نـزد ۵٠٠، ص١ ق، ج١٣٨١نـد (اربلـی، ا هفهمد حضـرت از دنیـا رفت زند و می می
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گیرند و درخواست عطر و لباس مخصوص  از وقت نماز، وضو می پیشحضرت به قدری است که 
  روند.   به استقبال نماز اول وقت می گونه بدین نمایند و نماز می

چـه مـرد باشـد و چـه زن،  ،به نقل از پدر بزرگوارشان فرمودنـد: هـر کـس حضرت زهرا
نماید: شش چیز در سرای دنیا، و  نمازش را سبک بشمارد، خداوند او را به پانزده مصیبت گرفتار می

قیامـت هنگـام بیـرون آمـدن از قبـر.  سه چیز هنگام مـرگ، و سـه چیـز در قبـرش، و سـه چیـز در
خداوند خیر و برکـت را از عمـر او  .١ ند از:ا عبارت شود هایی که در دار دنیا بدان مبتلا می مصیبت
خداوند نشانۀ صالحان را از چهره  .٣؛ دارد اش برمی خداوند خیر و برکت را از روزی .٢؛ دارد برمی

دعـای او بـه سـوی  .۵؛ شـود در برابر اعمالی که انجام داده پاداش داده نمی .۴؛ فرماید او محو می
ای در دعای بندگان شایسـته خـدا نداشـته و  هیچ بهره .۶؛ شود رود و مستجاب نمی آسمان بالا نمی

بـا  .١ رسـد بـدین ترتیـب اسـت: مشمول دعای آنان نخواهد بود. بلاهایی که هنگام مرگ به او مـی
ای که اگـر  گونه سپارد، به تشنه جان می .٣؛ میرد گرسنه می .٢ ؛دهد نی جان میحالت خواری و زبو
اش برطـرف نخواهـد شـد.  و تشـنگی شـود نمیهای دنیا را به او بدهند، سـیراب  آب تمام رودخانه

گمارد  ای را بر او می خداوند فرشته .١: استبدین قرار  شود، هایی که در قبر بدان گرفتار می مصیبت
  ؛ گردانـد خداوند گـور را بـر او تنـگ مـی .٢؛ از جایش برکند ،ا در قبر نگران و پریشان نمودهتا او ر

هایی که در روز قیامت، هنگام بیرون آمـدن از قبـر، بـدان مبـتلا  شود. مصیبت قبرش تاریک می .٣
نگرند، او  یکه مردم به او م حالی گمارد تا در ای را بر او می خداوند فرشته .١از: اند  شود، عبارت می
خداوند نظر رحمت بـه او  .٣ ؛کشند سخت از او حساب می .٢؛ زمین بکشدروی به با صورتش را 

طـاووس،  ابـن( گرداند، و برای او عذاب دردنـاکی خواهـد بـود اش نمی ها پاکیزه و از بدی کند نمی
نـوعی سـبک  ،توجهی بـه نمـاز اول وقـت ). باید این نکته را در نظر گرفت که بی٢٢ص ،ق١۴٠۶

وَ «چهار و پنج سورۀ ماعون  آیاتیکی از مصادیق  صادق آید. امام شمردن نماز به شمار می ـفَ لٌ يْ
لِّ  صَ ونَ يالَّذ * ينَ لِلْمُ ِمْ ساهُ لاتهِ نْ صَ مْ عَ انگـاری  پس وای بر نمازگزارانی که در نمـاز خـود سـهل ؛نَ هُ
 ). ۴۴۴ص ،٢ ق، ج١۴٠۴(قمی،  ندرا تأخیر بدون علت نماز از اول وقتش بیان نمود» کنند می

 
  کار و تفویض  تقسیم .٢−٢

هـای  کار یا تفویض (واگذاری امر به دیگری) و به تعبیر دیگر کارسپاری یکـی از بهتـرین راه تقسیم
کـار  بـا تقسـیم ،که یک گروه یا دو فرد هـدف مشـترکی دارنـد استفادۀ مؤثر از زمان است. هنگامی

یکی از مزایای مهم کارسپاری است. بـا واگـذاری امـور بـه  ند و اینتوانند زودتر به مقصود برس می
توان وقت خود را آزاد کرد و به کارهای بیشتری رسیدگی نمود و کمیـت و کیفیـت نتـایج  دیگران می
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تر  شود تا فرد در دفعات بعد راحـت موردنظر را افزایش داد. تکرار واگذاری امور به دیگران سبب می
شود. بعضـی افـراد بـه دلایلـی  واگذار نماید و این رشدی برای قدرت مدیریت میبه دیگران کار را 
همۀ امور  ،مند هستند کنند و همواره علاقه به دیگران امور را به دیگران واگذار نمی یاعتماد بی مانند

شود و بـا کمبـود زمـان  می هدر این صورت کارها روی هم انباشت ،تنهایی انجام دهند را خودشان به
کننـد. از مزایـای دیگـر  شوند و امکان موفقیت خـود را تـا حـدود زیـادی محـدود مـی می رو بهرو

  ). ٢، ص١٣٩٣کنند (تریسی،  های بالقوۀ افرادی است که کار می کارسپاری افزایش توانمندی
های  شـکوفایی اسـتعداد. ٢؛ قدرت مـدیریت رشد .١ :شود کارسپاری موجب رشدی دوسویه می

هـا و اسـتعدادهای  کتۀ مهم این است که در هنگام واگذاری امور، نوع و میزان تواناییکارمندان. البته ن
، ائمـه . در سـیرۀ پیـامبر اکـرمشـودواگـذار  آنـانلحاظ شود و با توجـه بـه آن، کـار بـه  انهمکار

ن به چنین اصلی پرداخته شـده اسـت. پیـامبر گرامـی اسـلام و امحقق و ، بزرگان، علماءمعصومان
نمودنـد.  اند کـه کارهـای خـود را بـین آنهـا تقسـیم مـی دستیاران و شاگردان زیادی داشتهمعصومان، 

را بـه گروهـی  قسـمتبرای جنگ خندق، نیز از شیوۀ تقسیم کار استفاده نمودند و حفر هر  پیامبر
در تأکید به تقسیم کار به فرزندشان  ). حضرت علی۵۶٣، ص٢، ج١٣٨٨واگذار کردند (عاملی، 

ای قـرار ده و او را نسـبت بـه همـان کـار  فرمودند: برای هریک از خدمتگزارانت وظیفـه حسن امام
شود در خدمت تو کار را به یکدیگر وانگذارند (سیدرضی،  زیرا این عملکرد سبب می ؛بازخواست نما

بـه امـارت مصـر و منـاطق تابعـه آن انتخـاب  مالک اشتر نخعیهنگامی که ). ۴٠۵ص ،ق١۴١۴
ای است که خود باید انجام دهی، مانند پاسـخ دادن بـه  گونه : بخشی از کارها بهفرمودند، به او نمودند

اند، و دیگر بر آوردن نیاز مـردم در  کارگزاران دولتی، در آنجا که منشیان تو از پاسخ دادن به آنها درمانده
، ١٣٧٩ضـی، نـد (سیدرا دارنـد و یارانـت در رفـع نیـاز آنـان ناتوان همان روزی که به تـو عرضـه مـی

) پس نکتۀ مهم این است که چه کاری را خود فرد باید انجام دهد و چه اموری را بـه دیگـران ۵٨۵ص
فرمودند: کارهـای بـزرگ و اساسـی را خـودت انجـام ده و کارهـای کوچـک و  صادق بسپارد. امام

ند خرید خانه و پرسیدند (کارهای بزرگ) مانند چه چیز؟ فرمود: مان .اهمیّت را به دیگری وکالت ده بی
   ).  ٩٠، ص۵ ق، ج١۴٠٧ملک و مانند این کارها (کلینی، 

 
 تقسیم کار در سیرۀ حضرت زهرا .١−٢−٢

تقاضـا  از رسـول خـدا و فاطمه به نقل از پدرشان فرمودند: حضرت علی صادق امام
نمودند که کارهای خانه و بیرون خانه را بین آنها تقسیم نماید. پیامبر انجام کارهای داخـل خانـه را بـه 

فرمودند: هیچ کس جـز  نهاد. فاطمه و امور خارج از منزل را به عهده علی عهده فاطمه
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رفتن آنچـه بـر مرا از به عهده گـ داند که من چقدر خوشحال شدم از اینکه رسول خدا خداوند نمی
های تکوینی میان دو جنس زن   ). دوگانگی۵٢ق، ص١۴١٣گردن مردان است، معاف نمود (حمیری، 

نماید. در تعیین چگـونگی تقسـیم کـار میـان زن و  ها ایجاب می هایی را در تقسیم وظیفه و مرد تفاوت
ی بیشتری در پی خواهـد ها ثمره ،هر اندازه که با استعدادهای فطری و تکوینی آنها متناسب باشد، مرد

بیش از هر چیز ناظر به اسـتعدادهای طبیعـی  پیش گفتهداشت. طرح پیشنهادی رسول خدا در حدیث 
بلکـه دربردارنـدۀ تقسـیم  ؛کنـد سالاری را تجویز می مرد و زن است؛ این طرح نه مردسالاری و نه زن

لاری بنا شده بود. اسلام ایـن سار صمیمت است. جامعۀ جاهلیت بر پایۀ مردسا کاری عادلانه در سایه
عنوان یـک خـدمتکار بنگـرد و  مبنا را شکست. از دیدگاه اسلام مرد حق ندارد بـه همسـر خـویش بـه

کارهای خانه را وظیفۀ واجب او بپندارد. این ایثار و صمیمت و عطوفـت زن اسـت کـه زمینـۀ پـذیرش 
یـزدی،  آورد (مصـباح ا پدید مـیداری، فرزندآوری و همسرداری ر فرسایی همچون خانه کارهای طاقت

آمده کـه زن را  حسن به امام فرمودند: در نامۀ امام علی صادق ). امام١٣۴−١٣٣، ص١٣٨٨
اش بهتـر  چنـین بـرای حـالش و دوام زیبـایی زیـرا این ؛وادار مکن، در اموری که درخور توانش نیست

). انجـام کارهـای ۵١٠، ص۵ ق، ج١۴٠٧است؛ همانا زن گلی اسـت و خـدمتکار نیسـت (کلینـی، 
گیرد و انجام کارها و امـور منـزل  را می زنکارهای مردانه مقدار زیادی از انرژی ویژه  به ،بیرون از منزل
از بـه عهـده گـرفتن کارهـای  ایشان است. حضرت زهرابخش و مطابق باروحیۀ  برای زنان لذت

 ناپذیری داشـتند. بـا های بیرون از منزل احسـاس سـرور وصـف منزل در برابر انجام کارها و مسئولیت
نمودنـد  در انجام کارهای منزل، همسر خود را نیز یـاری مـی بندی، حضرت علی وجود این تقسیم

  ).  ١٠٢تا، ص (شعیری، بی
نشسته بود و با آسیایی که در مقابلش بود جـو  ده است که حضرت فاطمهسلمان روایت نمو

قـراری  در گوشۀ اتاق از گرسنگی بی آلود بود و در این حال حسین کرد و دستۀ آسیاب خون آسیا می
گفتم: ای دختر رسول خدا! پوست دستان شما مجروح شـده در صـورتی  نمود. من به فاطمه می

به من توصیه  فرمودند: رسول خدا زهراحضرت و بیکار است.  حاضر ،که خادمه شما، فضه
نمودند که کار منزل یک روز به عهدۀ من باشد و یک روز به عهدۀ او، و نوبت کار او دیروز بوده است. 

پدر شما هستم، پس اجازه دهید یا جو را آسـیاب کـنم  ۀگفتم: من بندۀ آزادشد به حضرت فاطمه
حسـین توانـاترم، تـو آسـیاب   فرمودند: من بر آرام کـردن کنم. فاطمه و یا اینکه حسین را ساکت

در  ). حضـرت زهـرا۵٣٠، ص٢ق، ج١۴٠٩الـدین راونـدی،  دار باش (قطب کردن جو را عهده
ترین فـرد در نگهـداری و  ها را مـدنظر گرفتنـد. مـادر، شایسـته تقسیم کار با سلمان، اولویت و توانایی

دار شدند و این مطلب ناشـی از تعهـد و  ز نگهداری از فرزند را عهدهتربیت فرزند است که حضرت نی
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عنوان یک مادر اسـت. همچنـین ایـن مطلـب نیـز کـه بـاوجود  به پذیری حضرت زهرا مسئولیت
و به خادم که روز کاری او نیست (دهند  زخمی شدن دستشان باز نیز خودشان وظیفۀ خود را انجام می

حضرت است. همکاری منظم و تعهد بین دو فرد یا گروه کـه بـین آنهـا  بیانگر تعهد) کنند واگذار نمی
  شود. سبب مدیریت زمان می ،تقسیم کار صورت گرفته است

 ،بنا به فرمایش پدرشـان کـه غـروب روز جمعـه زمـان اسـتجابت دعاسـت حضرت فاطمه
خورشید را دیدی که بـه فرمودند: بر بلندی برو، پس هرگاه نیمی از قرص  به غلامشان می ،اهمیت داده

). حضرت از کارسـپاری ٣٩٩ق، ص١۴٠٣بابویه،  غروب نزدیک شد، مرا باخبر ساز تا دعا کنم! (ابن
 واگذار نمودند.  شت،بام را دا استفاده نمودند و این کار را به غلامشان که توانایی رفتن به پشت

  
 حفظ اطلاعات ارزشمند . ٣−٢

بندی، سـاماندهی و  اطلاعـات ارزشـمند اسـت. بـا دسـتههای مدیریت زمان حفـظ  از دیگر روش
توان آنها را برای سالیان طولانی حفظ کرد. اگر از منـابع  نگهداری صحیح و روشمند اطلاعات، می

باید زمان صرف شود تا آن اطلاعـات بـه طریـق دیگـری بـه  ،و اطلاعات ارزشمند محافظت نشود
هـا  امـا از فیش ؛کند برداری می را مطالعه و فیش یها ابوقتی یک محقق کت برای نمونه،دست آید. 

مطالعـه و  هـا محافظت نشود و از بین برود و یا گم شود، بایـد مجـدداً زمـان صـرف شـود و کتاب
اسـت. گـاهی  بر کاری بسیار زمان و این دوباره شودتکرار  پیشینبرداری شود و تمامی کارهای  فیش

 صـادق بیشـتر اسـت. امـام ضـررنیز امکان دستیابی به آن اطلاعات نیست که این خود موجب 
ق، ١۴٠٧شـوید (کلینـی،  زیرا در آینده به آنها نیازمند می ؛هایتان محافظت کنید فرمودند: از کتاب

و یـا هرگونـه  شـود کند کـه در آینـده بـه آن نیازمنـد می فرد هر آنچه فکر می ،). بنابراین۵٢ص ،١ ج
  اطلاعات ارزشمندی را باید محافظت کند.  

  
  حفظ اطلاعات ارزشمند در سیرۀ حضرت زهرا .١−٣−٢

وارد شـد کـه  حزنی بر حضـرت فاطمـه از فوت پیامبر پسروایت شده که  صادق از امام
پس خدا ملکی را به سوی حضرت فرستاد که ایشان را تسلی دهد  .داند شدت آن حزن را فقط خدا می

باره (به دلیل عدم حفـظ مطالـب)  در این به امیرالمؤمنین و با وی سخن بگوید. حضرت زهرا
بـه  فرمودند: وقتی که صوت را شنیدی به من بگو. حضرت زهرا شکایت نمود. حضرت امیر

نمودند تـا اینکـه مصـحف  )هر آنچه شنیدند(گارش اعلام نمودند و حضرت امیر شروع به ن علی
حضرت ثبت شد. مصحفی که در آن حلال و حرام نیست و علم مربوط به آینده موجود است (کلینی، 
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بـه ؛ بنـابراین قصد حفـظ ایـن اطلاعـات ارزشـمند را داشـتند ). فاطمه٢۴٠، ص١ ق، ج١۴٠٧
 ،هـای محفـوظ مانـدن اطلاعـات اسـت همسرشان نگرانی خود را ابراز نمودند. نگـارش یکـی از راه

، ١ ق، ج١۴٠٧کنید تا بنویسید (کلینـی،  فرمودند: بنویسید زیرا حفظ نمی صادق طور که امام همان
  شود (همان). نیز فرمودند: قلب با نوشتن، مطمئن و دارای اعتماد می ،)۵٢ص

 از جابر در مورد لوحی که در دست حضرت زهرا باقر امام ،در حدیثی دیگر آمده است
فرمودند: مادر شـما آن را بـه مـن عطـا  از پاسخ به امام باقر پسپرسش نمودند. جابر  بود،دیده 

لـوح جـابر را بـا لـوحی کـه  بـاقر فرمود و آن را خواندم و از روی آن استنساخ نمودم. سپس امام
بابویـه،  ابـنه خدا سوگند که حرفی اختلاف نداشت (مقایسه نمودند و فرمودند ب ،خودشان داشتند

نماینـد و جـابر از آن رونویسـی  لوح را به جـابر عطـا مـی حضرت زهرا ).١٠٣ص ق،١۴٠۴
بـر رونوشـت  حضرت زهرا (اصطلاحی حدیثی است به معنای سکوت معصـوم) نماید و تقریرِ  می

که جابر این نسخه رونوشت  صورتی رکردن لوح، نشان از تأیید و توجه ایشان به این موضوع دارد. د
توانست به دست دیگران و  نمی ،کرد، اطلاعات آن از بین رفته طور صحیح تهیه و نگهداری نمی را به
  های بعد برساند.  نسل

کند اگر پیامبر چیزی نزد ایشان نهاده است آن را  تقاضا می ،رفته مردی نزد دختر رسول خدا
فرمایند: پارچـۀ ابریشـمی را بیـاور امـا او آن را نیافـت.  دم خود میبه او هدیه نماید. حضرت به خا

نمود. آن را پیدا کـن. خـادم  حضرت به او فرمودند وای برتو آن نزد من با حسن و حسین برابری می
بـود (طبـری آملـی،  ها یافت که حـاوی سـخنی از پیـامبر آن را هنگام جارو کردن در خاکروبه

ای کـه در آن  ر خطای خادم مبنی بر محافظت نکـردن از پارچـهحضرت در براب ).۶۵ق، ص١۴١٣
امـر بـه پیـدا  همچنینتو و  وای بر«که با سخن  بدین صورتسخن پدرشان بود واکنش نشان دادند 

خادم متوجه خطای خود شود. همین واکنش بیانگر ایـن اسـت کـه بـرای حضـرت » نمودن پارچه
 حفظ اطلاعات ارزشمند مهم بوده است و خادم را نیز متوجه این امر نمودند. 

  
  وجود مکان معین و مناسب برای هر وسیله. ٢−٣−٢

مناسـب بـرای آن اسـت. در  ارزشمند وجود مکان معین و و وسایل های حفظ اطلاعات یکی از راه
آن پارچۀ ابریشـمی را در جـای مشخصـی گذاشـته  اگر خادم حضرت زهرا پیش گفتهحدیث 

ویژه  افـراد وسـایل خـود را بـه .کـرد راحتی به آن دسترسی پیدا می افتاد و به ها نمی در خاکروبه ،بود
هـای مشـخص و مناسـبی قـرار  در مکـان ،ج دارنـدوسایل مهم و ارزشمند خود را که بـه آن احتیـا

یکـی از  راحتی به آن دسترسی پیدا کنند و همچنین دچار آسیب نشـود. دهند تا مفقود نشود و به می
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نظمی و عدم حساسیت در جاگذاری وسایل در مکان مخصوص به آن است. افـراد  دزدان زمان، بی
چیـز  توانند آن را پیدا کنند. بایـد بـرای همـه  هستند و نمی وسایل خودنامنظم پیوسته در جستجوی 

دسـترس باشـد و زمـانی بـرای در سـادگی  نیـاز بـه مکان مشخص باشد تا یافتن آن در زمان مـورد
  جستجوی آن صرف نشود. 

  
  زمان  همانجام چند کار به صورت . ۴−٢

پـور،  (نیلیهـای مـدیرت زمـان اسـت  زمان و ادغام امور در یکدیگر از جملـه روش انجام دو کار هم
زمـان موجـب  ). اما به نظر برخی این روش نادرست است و انجام چنـد کـار هم٣١، ص١، ج١٣٨۶

رسد همین که خداونـد اجـازه داده  نظر می ). به١٢، ص١٣٩٣خانی،  شود (عیسی وری می کاهش بهره
ان دو تـو است نمازهای مستحب در حین راه رفتن، خوانده شود به نوعی تأیید این روش است کـه مـی

بر توانایی خود و نوع شغل  اما نکتۀ مهم این است که هر فردی بنا ؛زمان انجام داد کار را به صورت هم
کـار گیـرد. انتخـاب دو  تواند این اصل را جهت استفاده بهینه از زمان بـه و وظایفی که بر عهده دارد می

نـوع آن کارهـا بسـتگی دارد. بـرای زمان برای افراد مختلف متفاوت است و به توانـایی افـراد و  کار هم
نظافت منزل همراه بـا  ، برای نمونه،استفاده نمایدبسیار تواند از این روش  دار می یک خانم خانه ،نمونه

 دربـارۀگوش دادن به تلویزیون یا رادیو یا برای فرد دیگری نشستن داخل اتوبوس یا مترو همراه با تفکـر 
 و... .  تلفن همراههای  ریزی نمودن یا خواندن پیامک مسئلۀ موردنظر یا برنامه

  
  زمان در سیرۀ فاطمه انجام چند کار به صورت هم .١−۴−٢

نمودند. رسـول  استفاده میزمان  انجام چند کار به صورت همنیز از این اصل  حضرت فاطمه
شتر پوشیده و با یک دست مشغول  را در حالی دید که عبایی از پوست حضرت زهرا خدا

از مشـاهده  . چشمان رسـول خـدابودآسیا کردن و با دست دیگر مشغول شیر دادن به فرزندش 
هـای دنیـا را در مقابـل حـلاوت و  ها و تلخی این صحنه، پر از اشک شد و فرمودند: دخترم! سختی

 رو روبـها کمبود زمان حضرت در آن شرایط ب ).١١٧ص ق،١۴١٢(طبرسی،  شیرینی آخرت قرار بده
زمان انجام دهند. شاید نیاز به آرد برای پختن نان از  طور هم این دو کار را به ،بودند که مجبور شدند

. اگـر در بودزمان شده  صورت هم سو و گرسنگی فرزند از سوی دیگر سبب انجام این دو کار به یک
نمودنـد و بـا او سـخن  نـوازش میبردنـد فرزندشـان را هنگـام شـیر دادن  شرایط عادی بـه سـر می

شده است آرامش مادر و نوازش نمـودن فرزنـد در حـین شـیر دادن بـر  امروزه ثابت؛ زیرا گفتند می
ای بـر همـین مطلـب  با مشاهدۀ این صحنه قرینه شدن رسول خدا فرزند اثر مثبت دارد. گریان

 پرداختند.     زمان  همبه صورت است که حضرت از سر ناچاری به انجام این دو کار 
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  رقابت. ۵−٢

). ٢٩ص ،٢ج ،١٣٨۶ ،پـور نیلی( از زمان استفاده از اصـل تنـافس اسـت یور هبهر یها راه از یکی
ـ«: دیفرما می یافراد بهشت فیقرآن در توص 1.رقابت و مسابقه است یتنافس به معنا سْ ـهُ مِ تامُ وَ  کٌ خِ

لْ  کَ ذلِ  یف ونَ ـتَنافَسِ الْ يَ فَ تَنافِسُ د ی] مشتاقان باها تن [نعمی] مُهر آن، مُشک است، و در ا کهای  [باده؛ مُ
ابِقُونَ  وَ . «)٢۶، نیمطفف( رندیشی گیگر پیکدیبر  ابِقُونَ  السَّ بُونَ ـُالمْ  أُولئِکَ  * السَّ رَّ گیرنـدگان  سبقت؛ قَ

). قـرآن در مـورد کارهـای خیـر و دریافـت ١١و  ١٠واقعـه،» (مقدّمند؛ آنانند همان مقرّبانِ [خـدا]
وا«دهد.  مغفرت الهی دستور به سبقت و مسابقه می تَبِقُ اسْ وا وَ ) «١۴٨(بقـره، »  اتيرْ ـَالخْ  فَ عُ   إِلى سـارِ

ةٍ  رَ فِ غْ نْ  مَ مْ  مِ بِّكُ کـه در انجـام کارهـای خیـر از یکـدیگر سـرعت  را ) و کسـانی١٣٣عمـران،  ل(آ» رَ
ونَ فِ يُ «مدح نموده است. ، گیرند می عُ    ).٩٠؛ انبیاء، ۶١منون، ؤم ؛١١۴عمران،  آل(» اتِ يرْ خَ ـالْ  یسارِ

برای حاضر کردن تخت بلقیس بین کارگزاران خـود رقابـت ایجـاد کـرد و  حضرت سلیمان
ای سران [کشور] کدام یک از شما تخت او را پیش از آنکه مطیعانه نزد من «] گفت:  سپس«[فرمود 

ز آنکه از مجلس خود برخیزی برای من آن را پیش ا«عفریتی از جنّ گفت: » آورد؟ آیند برای من می
] بود،  کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی .»سخت توانا و مورد اعتمادمآورم و بر این [کار]  تو می

 ایـن بـه 2.)۴٠−٣٨نمـل، (» آورم من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می«گفت: 
این است که میدان را برای رقابت صحیح بـاز  هیادشدهای آیات  نوعی یک مسابقه بود. یکی از پیام

سالم میان افراد در جهت رشـد، یـک ارزش   ). ایجاد رقابت۴٢١ص ،۶ ، ج١٣٨٣ارید (قرائتی، ذگ
  ). ٢٧، ص٩است (همان، ج

ها و بلکه همۀ موجودات قرار داده است؛ افـراد  گرایی را در نهاد همۀ انسان خداوند روحیۀ کمال
 کـار دهند تا تمام ظرفیت خود را به های سالم قرار می ها و رقابت رض سختیگرا خود را در مع کمال

شـود، در هنگـام مسـابقه در  گیرند. مسافتی که بدون رقیب و بدون مسابقه در یک ساعت طی مـی
از حد  زمانی کمتر طی خواهد شد یا زمانی که یک گرگ انسان را تعقیب کند انسان با سرعتی بیش 

دود. بنابراین ایجاد فضای مثبت رقابتی، انسان را قادر خواهد ساخت تا بـا تمـام تـوان از  تصور می
ــود  زمان ــار خ ــای در اختی ــرداری بهرهه ــد ب ــور نیلی( نمای ــات ٢٩ص ،٢، ج١٣٨۶، پ ). در روای
فرمودنـد:  سواری و تیرانـدازی سـفارش شـده اسـت. رسـول خـدا به مسابقۀ اسب بیت اهل

ــز در اسب ــابقه ج ــواری مس ــری،  ،س ــت (حمی ــواری نیس ــدازی و شترس    .)٨٨ص ق،١۴١٣تیران

                                                           
] القومُ فی الأمرِ: آن قوم در آن کار بـا هـم رقابـت کردنـد، در آن کـار بـا هـم بـه شـرط مسـابقه و  تَنَافُساً [نفس− . تَنَافَسَ ١

 .)٢٦٢، ص١، جیابجدبستانی، فرهنگ کردند ( بخشندگی توافق
  ای. «٢

َ
  الْمَلَؤُا هَایُّ أ

َ
تِ یَ  مْ کُ یُّ أ

ْ
نْ یَ نِ یأ

َ
تُونِ ی بِعَرْشِها قَبْلَ أ

ْ
نَا الْجِنِّ  مِنَ  تٌ * قالَ عِفْرِی نی مُسْلِمِیأ

َ
نْ  قَبْلَ  بِهِ  یکَ آتِ  أ

َ
 وَ  کَ مَقامِـ مِـنْ  تَقُومَ  أ

مِ  یٌّ لَقَوِ  هِ ی عَلَیْ إِنِّ 
َ
ذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِ  نیأ نَا تابِ * قالَ الَّ

َ
نْ یَ  یکَ آتِ  أ

َ
 .» کطَرْفُ  کَ یْ إِلَ  رْتَدَّ بِهِ قَبْلَ أ
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آمده است که رسـول  صادق خود نیز اهل این مسابقات بودند. در حدیثی از امام رسول خدا
). از ۴٩ص ،٣ ق، ج١۴١٣بابویـه،  ابـنزید مسابقه گذاشت و اسـب را دوانـد ( بن با اسامة خدا

بود که به آنها امر نمودند برخیزیـد و کشـتی  به حسنین ی دیگر، دستور رسول خداها رقابت
که برای کـاری از خانـه  بگیرید پس آن دو بزرگوار برخاستند و کشتی گرفتند و حضرت فاطمه

فرماید: ای حسن بر حسین سخت بگیر و او  دند داخل شدند و شنیدند که پدرشان میبیرون رفته بو
تـر را بـه پسـر  کـنم کـه پسـر بـزرگ تعجـب مـی ،عرض کرد پدر جـان را به زمین بزن. فاطمه

پیامبر به حضرت فرمودند: دخترم تو راضی نیستی کـه مـن بـه   نمایی؟ تر تشویق به زدن می کوچک
ای حسـین، حسـن  گوید: می ،جبرئیل ،که حبیب من حالی زمین بزند درحسن بگویم حسین را به 

های ایجاد رقابت بیشتر و تلاش جهـت پیـروزی،  ). از راه۴۴۵، ص١٣٧۶بابویه،  را زمین بزن (ابن
توسط جبرئیـل  حسین توسط پیامبر و امام تشویق است که در این حدیث نیز حضرت حسن

 تشویق شده است.
  

   رۀ حضرت زهرارقابت در سی. ١−۵−٢
نیز همانند پدرشان از اصل رقابت اسـتفاده نمودنـد. عبـدالوهاب بـه نقـل از  حضرت فاطمه

مسابقۀ خط بین حسنین برگزار نمودنـد. حسـنین هرکـدام خـط  گوید: پیامبر سلمان فارسی می
 خود را به مادرشان نشان دادند و فرمودند: جدمان به ما امر فرمـوده خـط بنویسـیم پـس هـر کـس
خطش بهتر باشد قوت او بیشتر خواهد بود. ما نوشتیم و به حضور پیغمبر خدا رفتیم. آن حضرت ما 
را نزد پدرمان فرستاد. پدر ما در بین ما داوری ننمود و ما را نزد شما روانه کرده است. فاطمـه زهـراء 

؟ و چگونـه اند دل ایشان را بشکنند. پس من چـه کـنم نخواسته تفکر نمود که جد و پدر حسنین
بند خود را بالای سـر  من نخ گردن ،بین ایشان داوری نمایم؟ پس به آنان فرمود: ای نور دو چشمانم

کنم هرکدام از شما بیشـتر از مرواریـدهای آن را برگرفـت خـط وی نیکـوتر و قـوت او  شما قطع می
بر سر آنان قطـع حضرت برخاستند و نخ را  ،بند دارای هفت عدد مروارید بود بیشتر است. نخ گردن

نیز سه عدد مروارید برگرفتند. مروارید دیگـر بـاقی  حسین سه عدد و امام حسن نمودند. امام
کردند. خدای مهربان به جبرئیل دسـتور داد تـا بـه  ماند که هریک از آنان برای ربودن آن فعالیت می

بال خود دو نصـف نمـود و هریـک از ایشـان یـک نصـف آن را  ۀوسیل  زمین آمد و آن مروارید را به
شود که ایـن  تمرینی برای افزایش سرعت عمل می ،). رقابت١٩٠، ص ق١۴٠٣(مجلسی،  برگرفت

 عامل در مدیریت زمان تأثیری شگرف دارد. 
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  استراحت مایۀ تجدید قوا. ۶−٢

ها  های منظم در حکم توقف های منظم است. استراحت یکی از اصول مدیریت زمان، اصل استراحت
بـرای یـک کـار همـواره و او را در فـرد شـود تجدیدقوا  باعث تواند های تنفسی هستند که می و فرصت

های  دنـده کـاری چرخ  موقع در حکم روغن طولانی و سنگین، آماده نگه دارند. استراحت به اندازه و به
شـود و  هـا برگشـت داده  نشود، انرژی زدگی و وازدگی در کار ایجاد شود دل زندگی است و موجب می

ـلَ فـی التَّحصـیل«المثلی است که  حرکت و فعالیت استمرار یابد. ضرب عطیل عَطَّ ل فی التَّ » من حصَّ
اگر کسی در ساعات استراحت و تعطیلی کار و تحصیل کند، در ساعات کار متوقف و تعطیل خواهـد 

کاهند تا زمان بیشتری  ب و استراحت خود می). برخی افراد از خوا٢٧، ص١، ج١٣٨۶پور،  شد (نیلی
مـدت  صـورت طولانی ایـن رویـه بهزیرا  ؛اما این به ضررشان است ؛برای انجام امورشان داشته باشند

شود تا زمان خود را صرف معالجه کننـد و ممکـن  موجب می، منجر به بیماری جسمی یا روحی شده
بازبمانند. پس اهمیت دادن به زمـان و سـفارش بـه  است از انجام امور اصلی خود نیز به دلیل بیماری

اختصـاص  ،آن به معنای اختصاص ندادن زمانی جهت استراحت و تفریح نیست. در برخـی روایـات
فرمودنـد: در  امور بیـان شـده اسـت. پیـامبر خـدا دیگردادن زمانی برای استراحت مایۀ کمک به 

صحف ابراهیم آمده است که خردمند زمانی که عقلش مغلوب نشده، باید سـاعاتی را بـرای خـود در 
نظر گیرد؛ زمانی برای مناجات با پروردگارش عزّوجلّ، و زمانی بـرای محاسـبه نفـس و زمـانی بـرای 

گیـری خـود از  برای بهرهاندیشیدن در آنچه که خداوند عزّ و جلّ به وی ارزانی داشته است و زمانی نیز 
راه حلال (لذات حلال) اختصاص دهد؛ زیرا این زمان کمکی اسـت بـه آن سـه زمـان دیگـر و مایـۀ 

و  ). حضـرت زهـرا٢٣، ص٢ ، ج ق١۴١٠،  فراس هاست (ورام بن أبی آسودگی و رفع خستگی دل
خرما  ،ا رفتهاین زوج آسمانی، زمانی را برای تفریح اختصاص دادند و با هم به صحر علی حضرت

خوردند و با هم گفتگو نمودند. و در نقل دیگـری در رابطـه بـا همـین روایـت اسـت کـه بـا همـدیگر 
 ).  ١۶٧، ص١١ ق، ج١۴١٣خندیدند (بحرانی،  می

  
  نشاط .١−۶−٢

استراحت در جهت سلامتی جسم و روح، نشاط را به دنبال دارد. نشاط یک حالـت مثبـت روحـی 
هـا  گیری از زمان را گاهی به ده سازد و قدرت بهره پرتحرک و باانگیزه میبال،  است که آدمی را سبک

دهد. انرژی یک فرد بانشاط چند برابر یک فرد افسرده است. فرد بانشـاط جهـان را  برابر افزایش می
بیند و نگاهی مثبت به خود، جامعه و حتی خدای خود دارد و با رویکردی مثبـت نسـبت  روشن می

دهد. فـرد بانشـاط در  کشی به خود و دیگران نمی فرصت ۀد برخورد نموده و اجازبه زمان و عمر خو
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مقابل اندوه و افسردگی موجب فرسایش جسم و ۀکند. در نقط مقام عمل باانرژی و امید برخورد می
). حضـرت ۶۵، ص٢، ج١٣٨۶، پـور نیلیشـود ( روح و در نتیجه پیری زودرس و اتلاف عمر مـی

  ). ٣٢ص ، ش١٣٧۶، واسطی نماید (لیثی بدن را تخریب میفرمودند: اندوه،  امیر
فرمودنـد:  حضـرت علـی؛ زیرا بخش و بانشاط بودند مهمسری آرا نیز حضرت فاطمه

، ١ ق، ج١٣٨١شـد (اربلـی،  هـا و انـدوهم زدوده مـی غم ،نگریسـتم هرگاه به چهرۀ زهرای اطهر می
گـذارد و دیگـران نیـز از نشـاط او بانشـاط  ). اگر کسی شاداب باشد روی اطرافیان اثر مـی٣۶٣ص
 نماید.  آلود نیز انسان را ناراحت می شوند و برعکس دیدن افراد غم می

  
  اصل توجه به زمان حال .٧−٢

یکی دیگر از اصول مهم مدیریت زمان، توجه به زمان حال است. برخی افراد به خـاطر مشـکلات 
نماینـد  ریک و غیرمفید را برای خویش تکرار میو گذشتۀ تا دهند می دست گذشته، زمان حال را از

فرمودند: پـرداختن بـه گذشـته، وقـت را  ). حضرت امیرمؤمنان٢۶، ص١، ج١٣٨۶، پور نیلی(
گیری و تکرار نکردن اشـتباهات  ت). نکتۀ مهم، عبر١٩، ص ش١٣٧۶کند (لیثی واسطی،  ضایع می

 بـراینماینـد.  های منفـی مـی بافی یالخورند و شروع به خ آینده را می ۀگذشته است. برخی نیز غص
کند و آیندۀ خـویش  کوچک دارد در خیال خود بیماری را بزرگ میاش  فردی که یک بیماری ،نمونه

بلکه تلقین منفـی بـه  دهد؛ میتنها بخشی از زمان را هدر  گونه نه بیند. این را فردی بیمار و ناتوان می
یشی در مدیریت زمان بسیار اند مثبتدهد.  کند و شادی و نشاط خویش را نیز از دست می خود می

فعالیـت و  ۀنگر از روحیۀ خوبی برخوردار اسـت و روحیـۀ خـوب لازمـ تفرد مثب؛ زیرا مؤثر است
ها و اتفاقات ناخوشایند گذشته  یشی به یک عادت تبدیل شود و شکستاند مثبتحرکت است. باید 

سـى«طور که در قرآن آمده است:  ل نمود. همانرا بر خیر حم ـكْ أَنْ تَ   عَ ـوا شَ هُ ـيْ رَ ـوَ خَ ٌ ئًا وَ هُ ـ لَ يرْ ؛ مْ كُ
). بـرای آینـده ٢١۶(بقـره،  » آنکه خیرِ شما در آن اسـت بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال چه

 لـی. حضـرت عدوری کـردبافی کـردن  ریزی و تلاش نمود و از غصه خوردن و خیال باید برنامه
پس زمان حال  ،مانده آن (یعنی زمان آینده) یقینی نیست  فرمودند: گذشتۀ روز تو رفته است، و باقی

  ). ١۵٠ص ،١٣٧۶، واسطی را دریاب و فعالیت کن (لیثی
مثال مهم و کاربردی در رابطه با نگرانی از آینده در مورد رزق و مسـائل مـادی اسـت. یکـی از 

یعنی فرد توانایی به دست آوردن رزق روزانۀ خانواده را  ،صادی استعلل تأخیر در ازدواج مسائل اقت
فرمودنـد:  نشده دارد. حضـرت علـی بینی اما نگرانی زیادی در مورد آینده و اتفاقات پیش ؛دارد

فرزند آدم! غم روزی را که نیامده بر روزی که در آن هستی بار مکن، اگر روز نیامده از عمرت باشـد 
  ).۵٢٢ص ، ق١۴١۴(سیدرضی،  رساند می ت راا خداوند روزی
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ها به دلیل نداشتن موقعیت مالی مناسـب تمـایلی بـه فرزنـددار  دیگر اینکه برخی خانواده ۀنمون
شده  شوند. روایت شدن ندارند یا با تولد فرزندشان نگرانی رزق او را دارند و از تولدش ناراحت می

که بسیار اندوهگین بودم. امام به من  حالی وارد شدم در که سکونی گفت: روزی بر امام صادق
سـنگینی  ،فرمودند: غم تو چیست؟ گفتم: برایم دختری متولد شده است. امام فرمودند: یا سـکونی
شـود و از  فرزندت بر زمین است و رزق او با خداست و به خاطر او از عمـر و از رزق تـو کـم نمـی

سپس امام فرمودند: نام  ،ام بسیار مسرور شدماز این سخن ام ،خورد. به خدا سوگند غیررزق تو می
   1).۴٩ص ،۶ ق، ج١۴٠٧(کلینی،  او را چه نهادی؟ گفتم فاطمه امام دوبار آه کشیدند

نگریسته شود. زمانی که حضـرت ، حضرت فاطمۀ زهرا ،بهتراست به سیرۀ الگوی همگان
اعـلام  ه پیامبرب صادقانه تمام دارایی خود را ،آمدند به خواستگاری حضرت زهرا علی

 هـاکشم و چیزی غیر از این که با آن آب میدارم کردند و فرمودند: یک زره و یک شمشیر و یک شتر 
قدر راضی  اما زره را بفروش و من به همین ؛نیاز است ندارم. پیامبر نیز فرمودند: شمشیر و شتر مورد

نگـران رزق آینـده نبودنـد و بـه دلیـل  ). حضـرت زهـرا٣۵۶، ص١ ، ج ق١٣٨١شدم (اربلی، 
نـزل م نـد. حضـرت علـیدنداشتن موقعیت مالی خواستگار خویش به ایشان جواب منفـی ندا
نعمـان آغـاز نمودنـد (طبرسـی،  شخصی نیز نداشتند و زندگی مشترک خـود را در خانـۀ حارثـةبن

یر افتد افراد از جریـان ). اگر ازدواج و فرزندآوری به دلیل ترس از رزق آینده به تأخ٧١ص ق،١٣٩٠
شود و ممکـن اسـت درک متقابـل و در  افتند و فاصلۀ سنی فرزند و والدین زیاد می زندگی عقب می

بـه دلیـل  همچنیندرستی با یکدیگر ارتباط نداشته باشند.  نتیجه صمیمیت بین آنها برقرار نشود و به
وانایی لازم را جهت رسـیدگی افزایش سن والدین در فرزندآوری ممکن است از لحاظ جسمی نیز ت

تـأخیر در امـر ازدواج و  ،کلـی طور بازی با وی نداشته باشـند. بـه همچنینبه رشد جسمی فرزند و 
 پس این عامل نیـز بـه ،فرزندآوری سبب عقب افتادن از زندگی و از بین رفتن زمان طلایی آن است

  نوعی تأثیرگذار در مدیریت زمان است.
  
   گیری نتیجه

اسـت و نبـودن آن در زنـدگی باعـث از بـین رفـتن د ضروری زندگی هـر فـر ن از امورمدیریت زما
بعـدی شـدن و  زمان، سبب تکنکردن مدیریت  همچنینشود.  نتیجه غم و اندوه می ها و در فرصت

 ،حوزۀ عبادت پرداخته  ای که برخی تنها به گونه شود. به های زندگی می فعال نبودن در تمامی ساحت
چنان تمام زمان خود را صرف خانواده و جامعه  اند و یا برخی آن ی جامعه غفلت نمودهاز فعالیت برا

                                                           
  .بود فاطمه حضرت مادرشان بر وارد یها بتیمص، امام آه علت. ١
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 ؛برخی افراد نیز نهایت جهاد علمی و فرهنگی را دارنـد اند. اند که عبادت را به فراموشی سپرده نموده
در تمـامی  اما از توجه و صرف نمودن زمان برای فرزندان خویش غافل هستند. حضرت زهـرا

اند و در هر نقشی به بهتـرین صـورت انجـام  (فردی، خانوادگی، اجتماعی، عبادی) فعال بوده ابعاد
هـای  نمودند و این به سبب قدرت مـدیریت زمـان ایشـان بـوده اسـت. بخشـی از روش وظیفه می

عدم تأخیر انجام امور. تفکر  .٢ ؛تقسیم کار .١عبارت است از:  مدیریت زمان در سیرۀ فاطمه
بینی نشدۀ آینده و یاد مرگ سبب جلوگیری  شو علم نداشتن به اتفاقات پی» است ن روزامروز آخری«

اعطای لوح به  ،حفظ اطلاعات ارزشمند .٣ ؛شود نتیجه مدیریت زمان می از تأخیر انجام امور و در
جابر و رونویسی آن توسط جابر، مکتوب نمودن سخنان جبرئیل و ایجاد مصحف نشـانگر اهمیـت 

 ،وجـود مکـان معـین و مناسـب بـرای هـر وسـیله .۴ ؛اطلاعات ارزشمند است حضرت بر حفظ
ابریشـمی حـاوی حـدیثی از رسـول  ۀخادم خود را به جهـت گـم کـردن پارچـ حضرت زهرا

اگر این پارچه در مکان معین و  ،مورد عتاب قرار دادند و به وی امر نمودند تا آن را پیدا کند خدا
انجام چند کار . ۵ ؛شد نمییافت  ها و در نهایت در خاکروبه شد مفقود نمی ،گرفت میمناسب قرار 

دسـت دیگـر در مواقـع اضـطراری در سـیرۀ  کـردن بـا شیر دادن بچه با یک دست و آسیا، زمان هم
 عمـل و در ایجاد فضای رقابتی در جهـت افـزایش سـرعت، رقابت .۶ ؛حضرت وجود داشته است

نیز این رقابـت را بـرای حسـنین ایجـاد  فاطمه وری از زمان است. حضرت نتیجه افزایش بهره
استراحت و نشاط در جهت تجدیدقوا از دیگر اصول مدیریت زمان است که در زندگی  .٧؛ نمودند

نگرانـی ، ماننـد جا برای آینده توجه به زمان حال و غصه نخوردن بی .٨؛ حضرت موجود بوده است
  وجود داشته است.  سیرۀ حضرت زهراهای آن در  از رزق آینده از مواردی است که نمونه
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